
 
 ساناز سيد اصفهانی -====-چكمه

 
 

  ديگر لازم نبود توضيح بدهم که اين بسته های رنگی شکولات وکادو های زرورق پيچی شده را         
 .برای کی ميخرم، جون همه می دانستند که امروز تولد ساناز است •

  اول ..يد از همه خوشحال ترش آنمبا..بايد يه آاري مي آردم آه بيشتر از هميشه دوستم داشته باشه              
نواري رو آه دوست داشت ..حموم رفتم و بعد حاضر شدم آادو ها رو برداشتم و از خونه زدم بيرون •

رفتم ....چون از همون لحظه اول شگفت زده مي شد..اين قدم اول بود ..رو توي ضبط ماشين گذاشتم
پالتوي قرمز آوتاه مد روز ..بايي به تن داشتو پالتوي زي..اون آرايش آرده بود..دم دانشگاه دنبالش

چكمه هاي مشكي اش را آه وسوسه انگيز بود .او...هوا از ديروز سرد تر شده بود...برف مي آمد
بله و ..از همان آلاه هاي قديمي آه يه وري روي سر مي گذارندش..آلاهي به سر داشت..پوشيده بود

ا ...خودش ...ز اينكه او  اين قدر تفاوت داشتمن هميشه و هر دفعه او را متفاوت ديدم  و ا
من رو آه ديد يكي از اون شكلكهايي رو آه تو اون ..خوشحال بودم..درس و رشته و آارش...خلاقش

مثل -سلام عليك گرمي آرد..آلاس ها يادشون مي دهن  رو در آورد و بعد با عجله سوار ماشينم شد
همون لحظه نوار ..الان مي خواهد يك سيگار روشن آنهميدونستم آه .. و همديگه رو بوسيديم-هميشه

چشمان مشكي او ..ايستادم..آردم ورفتيم توي يك آوچه خلوت..رو  آه تو ضبط گذاشته بودم روشن 
واي خدا اين رو از آجا گير :"دهانش رابازآرد و با اشاره به ضبط گفت..شعف ونور خاصي گرفتو

سكوت آوتاهي آرد و بعد .."..تولدت مبارك:"دم گفتمبعد من همين طور آه نگاهش مي آر"آوردي؟
به ..خنديدم:"...و اينك آسمان پاره شد و من از آن به روي زمين فرود آمدم:"قهقه اي زد و گفت

بهش نگاه " بيا اين ها قابل تو رو نداره :"سيگارش پك عميقي زد بسته ها را از پشت برداشتم و گفتم
خوب تونسته بودم اون رو در انحصار خودم در بيارم و از اين چقدر هميشه شاداب بود من ..آردم

ديگه يواش يواش داشت همه رابطمون چهره ديگه اي به ..خيلي هم خوشحال..بابت خوشحال بودم
با دستان سفيدش آه به سر ناخن هاش لاك سفيد تري زده بود آاغذ آادو ها رو ..خودش مي گرفت
دود سيگار از لاي مژه ..همون عطري آه من دوستش داشتم..بوي عطرش ميومد..ناشيانه پاره آرد

تو واقعا ديونه اي  :"گفت..مكثي آرد..هاي مشكي اش آه فر و برگردون بود مي رقصيد و بالا ميرفت
در حالي آه به چشماش نگاه مي "..چقدر پول اين لوازم آرايش رو دادي؟؟!!اين چه آاريه آه آردي

به من زل زده بود و .." من مي خواهم!!..با اين ها آرايش آنيمي خواهم خودت رو :" آردم  گفتم
پنجره را باز آرد و خاآسترش را ريخت بيرون يك مرتبه به ..سيگارش بي آار در هوا دود مي داد

پسر جواني آه از گوشه پياده رو گذشت نگاه آرد و با صداي لرزاني آه معلوم بود از شوق است 
ميدونستم منظورش آيه؟ آاملا /..ست آه برات تعريفش رو آردمنگاه آن خودشه محمدرضا :" گفت

به هم اشاره آردند و محمدرضا به طرف ...چند هفته اي بود مدام از اين پسره مي گفت..مي دونستم
  فيلم اومدم و سلام و عليك سطحي با ...ماشين ما نزديك شد پنجره خودم رو پايين آشيدم و از ناچاري

 اون به ساناز..بعد گفت  خوشحال شده آه منو ديده...از شما خيلي تعريف آردهساناز :"گفت..او آردم
   ..گفت  يه جشن تولد آوچيك گرفتند... تو ترياي دانشگاه  بچه ها منتظرشن بره4گفت ساعت    •
    گاه  آاش مي تونستم با ساناز توي يك دانش...حيف آاش من هم دانشگاه قبول مي شدم آاش   •

 .  شم ، دنبالش بيفتم، باهاش باشم            با
اصلا نمي شنيدم آه آلامشون  جمله هاشون چيه؟ عرق .اون ها داشتند صحبت مي آردند و من انگار •

و ساناز روي صندلي اش نشست وبه من .ساناز دست تكان داد و بعد او  رفت-سردي روم نشسته بود
:" گفتم .. به خودم آنترل داشته باشمسعي آردم--..وا؟ تو چرا اين طوري شدي؟:"نگاه آرد و گفت

همه در ها صداي ..نوار رو از توي ضبط برداشتم دآمه قفل در رو زدم"/برات يه سورپريز دارم ساناز
  و من پايم رو .../ تو رو خدا تند نري ها:"گفت/نازي جونم آمربندت رو ببند:"گفتم .قفل شدن داد

   جان ..بايد مواظب مي بودم.. زمين خيس و  لغزنده بودگذاشتم روي گاز برف مي باريد و            
   بودمهمترازسان

وقتي دنده را مرتب جابه جا مي آردم به خيلي مسايل فكرم مشغول بود به اينكه آاش من هم مثل اون  •



آاش مثل ..آاش روابطم با دختر و پسر يكي بودو دايم زير آنترل نبودم.آاش بي حجاب بودم..بودم
ولي نمي شد جون مجبور بودم توي خونه بشينم و .. آه مي خواستم مي رفتم و مي اومدمساناز هر جا

تو همه چيزم با ..چقدر سخت بود.. سال بود آارم همين شده بود3..دوباره براي آنكور درس بخونم
آار ..هر دوشون دانشگاه مي رفتند..اون ها ريز نقش و ظريف بودند..خواهر و برادر هام فرق داشتم

 در آمد داشتند اما من چي؟..آردند مي 
تازگي ها انگار ساناز فهميده بود شك آرده بود وقتي بغلش مي آردم فوري از من خودش رو جدا مي  •

مي ...آاش آسي من رو درك مي آرد..انگار فهميده بود من چمه ولي من واقعا دوستش داشتم..آرد
خيابان زعفرانيه را ..برف قطع شد..دارمدونستم ساناز فهميده بود من اون رو مثل يك پسر دوست 

ماتيك و سايه ..اون ها روي پاش ريخته شده بود..ساناز به لوازم آرايش خيره شده بود..ميومديم
 همه رو سري گرفته بودم.. و ريمل و خط لب..چشم

زود باش دير ميشه .. ميرسونمت دانشگاه بيا بالا4ساعت ..سانازي  ناهار بخوريم:" گفتم..رسيديم •
3تا ناهار بخوريم و يك آم حرف بزنيم شده ..پياده شو ديگه؟..د؟.. بيا30 و 1نگاه آن ساعت!!!!..ها

ساناز پياده شد و با حالت مخصوص به ---..بيا!! بيا  معتل آني آم ميبينيم همديگه رو ها..4...و نيم
كر مي آردم مياي اين طوري خيلي از دانشگاه دور شديم  من ف..آخه قرارمون اين نبود:" خودش گفت

حرفش رو نصفه گذاشت  و لي -------...دنبالم بريم تو خيابون چرخ بزنيم و  وواصلا فكر ناهار  رو 
الان وقت بديه دم !!مامانت  خيلي مقرراتيه...آخه من رو در بايستي دارم:" گفت..دنبالم اومد

 ....ميدونم  حالا اگه من رو ببينه تا شب تو خونتون دعوا ميشه..ظهر
تازه فهميد من برات ...ميدونه آه من برات ناهار درست آردم..مامانم ميدونه  آه امروز تولدته:" گفتم •

 !"آخه الان وقت خوابشونه من ميدونم آخر سر دعوا راه ميوفته:" ساناز گفت...آادو گرفتم
دند رفته بو.. آسانسور رو زدم مامانينا امروز خيالشون از بابت من راحت بود9دآمه  طبقه  •

رفتيم تو در رو بستم و فوري آفشهام رو در اوردم و دويدم توي ..آسانسور ايستاد..رسيديم...جمكران
د ..گفتم-ساناز دم در ايستاده بود مثل بلا تكليف ها آوله پشتي اش هنوز تو دستش ول بود    ...اتاقم

 )از لاي در اتاقم ميديدمش(بيا تو ديگه
 دن سختهآخه اين چكمه ها رو در آور:"گفت •

 با چكمه بيا:"گفتم  •
زود ...حتما رفتند:" گفتم----- به دور و برش نگاهي آرد و گفت مامانت آو؟--!آجايي تو؟:"پرسيد •

همه لباس هام رو در آورده بودم  از لاي در ميديدمش بلا تكليف ---باش بيا   يه سور پيريز برات دارم
-------خونيد مامانت  اگه بفهمه جفتمون رو آشتهبا آفش نميشه بيام تو شما نماز مي :" گفت.....بود

خشكش زد  مي خواستم با تبر زين درويشي پدرم  بزنم ./.بعد احساس آردم يك لحظه من رو ديد-----
سفيد شده بود آليد در رو برداشته بودم نمي تونست ...تو نگاهش نفرت بود.....از وسط نصفش آنم

 شد  باز نمي،ساناز به طرف در رفت..از اتاق بيرون اومدم...فرار آنه  من همون طوري با همون هيبت 
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